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پیشــگفتار

مژگان شیخی

مـردم هنـد از زمان گذشـته، ذوق قصه گویی داشـتند و به شـکل زیبا 
و پـر رمـزورازی مقصودشـان را در قصه ها و شـعرها بیـان می کردند. 
دریـای  معنـی  بـه  اسـمار«  »دریـای  یـا  سـاگَر«  »کَتاسَـرتِ  کتـاب 
پیداسـت  اسـمش  از  کـه  طـور  همـان  کتـاب  ایـن  افسانه هاسـت. 

دارد. هندوسـتان  از  پندآمـوزی  و  شـیرین  افسـانه های 
در مقدمـه ی ایـن کتـاب به یک اثر داسـتانی بزرگ به نـام »برهت کتا« 
اشـاره شـده اسـت. اثری که آن را در ردیف دو اثر مشـهور هندوان؛ 

یعنـی »مهابـارات« و »راماین« به شـمار آورده اند.
از ایـن اثـر به عنـوان گنـج گرانمایـه ی ادبی نـام می برنـد. می گویند 
برهـت کتـا، هفتصدهـزار قطعـه اسـت کـه بـه احتمـال زیاد توسـط 
گنادیـه، در قـرن سـوم یا چهارم میلادی سـروده شـد. اکنـون از این 
اثـر بـزرگ هنـری، سـه خلاصه بـه زبـان سانسـکریت وجـود دارد. 
در هرکـدام بخش هایـی از کتـاب خلاصـه شـده اسـت. یکـی از آن 

کتاب هـا، کتاسـرت سـاگر یـا همـان دریای اسـمار اسـت.
ایـن کتـاب، اولیـن بـار در قـرن نهـم، بـه دسـتور پادشـاه کشـمیر، 
سـلطان زیـن العابدیـن بـه زبـان فارسـی آمیختـه بـه عربی بـه نثر 
نوشـته شـد. سـپس در زمـان اکبـر شـاه و بـه دسـتور او، خالقـداد 

عباسـی آن را بـه زبـان فارسـی قدیـم درآورد. 

یونسـکو، سـازمان آموزشـی، علمی و فرهنگی سـازمان ملل متحد، این 
کتـاب را در مجموعـه ی آثار بزرگ و مهم جهان به شـمار آورده اسـت.

دریـای اسـمار دارای نـُه فصـل اسـت. در ترجمـه ی فارسـی خالقداد 
عباسـی، ایـن تقسـیم بندی ها بـا عنوان هـای نهـر و مـوج آمده اسـت 

کـه ترجمه ی لنبـک و ترنگ اسـت.
در سـال 1997 میـلادی، از طـرف دانشـگاه اسـامی علگیـره و بـا 
همـکاری مرکـز تحقیقـات فارسـی رایزنـی فرهنگـی ایـران در هنـد، 

ایـن کتاب بـه چاپ رسـید.
بـا توجـه بـه زیبایی و بکر بـودن افسـانه ها و در دسـترس نبودن این 
کتـاب، تصمیـم بـه بازآفرینی آن بـرای کـودکان گرفتم. نسـخه  ای که 
از آن وجـود دارد، بـا متنـی سـنگین و در برخی موارد پیچیده اسـت 
که در هندوسـتان به چاپ رسـیده اسـت. اسـم شـخصیت ها و شهرها 
مطابـق بـا کتـاب آمـده و بازآفرینـی آن، با توجـه به این گروه سـنی 

انجام شـده است.
از آنجایی که باز آفرینی دریای اسمار برای گروه سنی کودک است، 
داستان هایی انتخاب شده است که مناسب این گروه باشد. بنابراین تعداد 
نهرها و موج ها با کتاب اصلی یکی نیست. در این کتاب ها انتخاب کلمه ی 
نهر و موج به مفهوم بخش و داستان و همخوانی با کتاب اصلی است.



عابدی با همسـر خـود در نزدیکـی رودخانه ی گَنـگ زندگی می کرد. 
او مرد نیکوکار و خداپرسـتی بود و سـه پسـر داشـت. پسـرها بزرگ 
شـدند و عابـد و همسـرش از دنیـا رفتنـد. هـر سـه پسـر بـرای بـه 
دسـت آوردن علم به شـهر راجگر رفتند و در آنجا مشـغول فراگرفتن 
دانش شـدند. فقیر و پریشـان احـوال بودند. روزی اتفاقـی به خانه ی 
کشـاورز معروفـی بـه نـام بوچـک رفتنـد. آن هـا از هر دری سـخن 
گفتنـد. کشـاورز از اوضـاع و احـوال و همچنیـن خانـواده و شـهر و 
دیارشـان پرسـید. فهمیـد پسـران فهمیده و خانـواده داری هسـتند. او 
سـه دختـر داشـت و وقتـی دیـد جوان هـای لایقـی هسـتند، ترتیـب 
ازدواج دختـران خـود بـا آن هـا را فراهـم کـرد. بـه هرکدامشـان بـه 
انـدازه ی کافـی پـول و لـوازم زندگـی داد. بعـد هـم تمـام کارهـا و 
مزرعـه اش را بـه آن هـا سـپرد و خـودش هم مشـغول عبادت شـد.

سال  چند  می کردند.  زندگی  خوشی  با  و  ماندند  آنجا  در  برادر  سه 
گذشت. یک سال حتی قطره ای باران نبارید و همه جا خشکسالی شد. 
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پسـرها مجبور شـدند از آنجـا بروند. یکـی از زن ها باردار بـود؛ پس به 
ناچـار بـه شـهر دیگـری رفتنـد و در خانه ی یکی از دوسـتان پدرشـان 
ماندنـد. زن، نـُه مـاه بـارداری را در آنجـا مانـد و پسـری به دنیـا آورد. 
اسـمش را پتـرک گذاشـتند. هرسـه خواهـر مثـل چشمانشـان از او 
مراقبـت می کردنـد. انـگار این پسـر میوه ی جانشـان بـود و در تربیت 
او نهایـت سعی شـان را بـه کار بردنـد. هرکـدام تا آنجا که می توانسـت 
بـه او مهربانـی می کرد. بعـد از مدتی برادرها دوباره به شـهر خودشـان 

برگشـتند؛ دیگر خشکسـالی را پشـت سـر گذاشـته بودند. 
آن ها آن قدر در تربیت پسر کوشیدند که او مرد صاحب نامی شد و 
توانست زحمت های همه را جبران و از آن ها قدردانی کند؛ هم پدر 
که  نبودند  ناراحت  خاله ها  را.  عموهایش  هم  و  خاله ها  هم  مادر،  و 
فرزندی ندارند و او را همچون فرزند خود می دانستند. پسر، مشاور 
راجه شده بود. راجه که همه چیز را در مورد او می دانست، یک روز 
بزرگتان  او گفت: »یکدلی و مهربان بودن رمز موفقیت خانواده ی  به 
شد و در چنان محیط آرام و به دور از کینه ای توانستی رشد کنی و 
صاحب نام شوی. خاله ها و عموهایت انسان های شریفی هستند که به 
پدر و مادرت حسادت نکردند. اگر چنین می شد، زندگی همه تان جهنم 
می شد و از هم می پاشید. معلوم نبود که سرنوشت تو هم چه می شد و 

چه بلایی سرت می آمد.«
پسر سری تکان داد و گفت: »بله، همیشه این را به خودم می گویم و تا 

آخرین روز عمرم قدردان همه ی آن ها هستم.«
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روزی مـردی از راهـی می رفـت. دو نفـر را دیـد کـه باهـم جروبحث 
می کننـد و یکدیگـر را می زننـد. جلـو رفـت و از آن هـا پرسـید: 

»چه شده و چرا این طور همدیگر را می زنید؟«
آن هـا بـه مـرد رهگذر نـگاه کردنـد و گفتنـد: »ما بـه خاطـر ارثی که 
از پدرمـان بـه مـا رسـیده اسـت، جروبحث داریـم. به خاطـر آن عصا 
و جـام و نعلیـن... بـا هـم قـرار گذاشـته ایم هرکـدام از مـا کـه بتوانـد 

دیگـری را زمیـن بزنـد و دعـوا را ببـرد، ایـن چیزها به او برسـد.«
مـرد رهگـذر لبخندی زد و گفـت: »خب، مگر اینها چقـدر ارزش دارد 

کـه ایـن طور باهـم می جنگید و قصد کشـتن یکدیگـر را دارید؟«
یکـی از برادرهـا گفـت: »هرکـدام از این سـه چیـزی کـه می بینی، آن 

قـدر ارزش دارد کـه گفتنش دشـوار اسـت...«
مرد رهگذر با تعجب به آن چیزها نگاه می کرد که برادر دیگر ادامه داد: 
»هرکس این نعلین را به پا کند، می تواند مثل پرندگان پرواز کند و هرجا 

که می خواهد برود. 
با این عصا قدرت زیادی پیدا می کند و این جام 
هم هرچه بخواهی فوری برایت آماده می کند.«

مـرد رهگـذر وقتـی ایـن چیزهـا را شـنید، فکـری کـرد و گفت: 
»حـالا کـه ایـن طـور اسـت و نمی توانیـد بـرای تقسـیم اینهـا به 

نتیجـه برسـید، پـس بیاییـد و بـه حـرف مـن گـوش کنید. 
دعـوا کـردن، آن هـم دو بـرادر اصـلًا درسـت نیسـت و عاقبـت 
خوبـی نـدارد. پس قرار دیگـری بگذارید؛ هـر دو از جلوی همین 
درخـت شـروع بـه دویـدن کنید و تـا چشـمه ای کـه در پایین آن 

تپـه اسـت بدویـد و برگردیـد. هرکـدام زودتـر بـه این درخت برسـد، 
همـه ی ایـن چیزها مـال او می شـود. این طـوری دیگر هیـچ جنگ و 
دعوایـی هم نیسـت. بـا دویدن، قدرتتـان را نشـان می دهید و 
معلـوم می شـود کـدام یـک قدرتمندتـر و چابک تر هسـتید و 

لیاقـت ایـن ارث ارزشـمند را دارید.«
دو برادر به یکدیگر نگاه کردند و گفتند: »فکر خوبی است. 
قبول داریم. پس تو همین جا بمان تا ببینی کدام یک از ما 

زودتر می رویم و برمی گردیم.«
مـرد قبـول کرد. دو بـرادر جلوی درخت ایسـتادند و با علامت دسـت 
مرد رهگذر، با سـرعت شـروع به دویـدن کردند و از آنجا دور شـدند.

مرد رهگذر لبخندی زد و گفت: » ای ابلهان! خوب فریب خوردید!«
بعد به سرعت عصا را به دستش گرفت و جام را بغل کرد. 

نعلین را به پا کرد و در هوا به پرواز درآمد و رفت.

ارث جادویی

موج دوم
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آورده انـد کـه روزی هنرمنـدی تصویـری بسـیار زیبـا از صورت زن 
راجـه انـدردت کشـید. راجـه وقتـی آن را دیـد، خیلی خوشـش آمد 
و انعـام شـاهانه ای به نقـاش داد. بعد هم دسـتور داد آن نقاشـی را به 

دیـوار اتـاق مخصوصش آویـزان کنند. 
روزی از روزهـا مشـاور راجـه، اتفاقـی گـذارش بـه آن اتـاق افتـاد 
و نقاشـی را دیـد. مشـاور بـه تصویـر نـگاه کـرد و گفـت: »چـه اثر 

هنرمندانـه ای! نقـاش ایـن تصویـر بایـد هنرمنـد بزرگی باشـد!«
او خوب به آن نگاه کرد و گفت: »ولی این تصویر یک خال کم دارد!«
آن وقت قلم را برداشت و از سر ذوق، خالی بر آن صورت گذاشت. 

بعد به تصویر نگاه کرد، لبخندی زد و گفت: 
»بله، این طوری خیلی زیباتر شده است!«

و از اتاق بیرون رفت.
کمی بعد، راجه به اتاقش رفت. چشمش به تصویر 
روی دیوار افتاد و متوجه خال روی صورت شد. 
روی  را  خال  این  کسی  »چه  گفت:  حیرت زده 

صورت همسرم گذاشته است؟!«

دو برادر 
همچنـان 

می دویـدنـد 
که مرد را در هوا دیدند 

و آه از نهادشان برآمد. فهمیدند 
که چه فریبی خوردند، ولی دیگر 

کار از کار گذشته بود.

کی از همه
زیبـــاتر است؟

موج سوم

10101111


